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«بزن بزن» در جلسه علني 
شرق: روز گذشته عبدالحمیــد خدری، نماینده  �

بوشهر، نطق میان دستور داشت. او صحبت هایش 
را با یک شــعر آغاز کرد؛ شــعری کــه ترجیع بند 
آن «بزنــم یــا نزنــم» بــود و پس از هــر مصراع 
نماینــدگان فریاد می زدند کــه «بزن بزن». خدری 
آغاز بــه خواندن کرد: «حرف هــا دارم اما بزنم یا 
نزنم»، بز ن بزن؛ «با توام با تو خدایا، بزنم یا نزنم»، 
بزن بــزن؛ «همه حرف دلم با تو همین اســت که 
دوســت/ چه کنم، حــرف دلم را بزنم یــا نزنم»، 
بزن بزن؛ «عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم»، 
بزن بزن؛ «زیر قــول دلم آیا بزنم یا نزنم»، بزن بزن؛ 
«گفته بودم کــه به دریا نزنم دل امــا/ کو دلی تا 
که به دریا بزنــم یا نزنم»؛ بزن بزن. پس  از  این بود 
که خدری صحبت هایش را آغاز کرد. این اولین بار 
نیســت که نمایندگان در جلسه علنی که از رادیو 
هم پخش مســتقیم می شــود، دســت به چنین 
حرکاتی می زنند. ســال گذشــته در جریان بررسی 
صلاحیــت وزرای پیشــنهادی کابینــه دوازدهم 
یکی از نمایندگان پشــت تریبون رفــت و آغاز به 
شعرخوانی کرد. نمایندگان هم پس از هر مصراع 
او، بــا صدای بلند «به به» می کردند؛ چند بیتی که 
خوانده شد، لاریجانی، رئیس جلسه، خطاب به آن 
نماینده گفت که استفاده کردیم؛ بس است دیگر.

نمونــه دیگــر، در مجلس نهم بــود که وقتی 
نطــق  اهــواز،  نماینــده  حســینی،  سیدشــریف 
میان دســتور خود را با قطعه شــعری مشــابه با 
خــدری آغــاز کــرد، نماینــدگان آن مجلس هم 
واکنشــی مانند واکنش دیروز داشــتند. پس از آن 
محمدرضا باهنر که ریاســت جلســه را بر عهده 
داشــت، نطق حســینی را متوقف کــرد و گفت: 
«دوســتان دقت کنند. بعضی اوقــات نمایندگان 
می خواهند مطالبشــان را با شعر بیان کنند. لطفا 
شــما ســکوت کنید و ابــراز احساســات نکنید». 
با وجود این نمایندگان همچنان به «بزن بزن» خود 

ادامه دادند.

رویداد ادامه از صفحه اول
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مهسا جزینی: رخدادهای دهه ۶۰ را بهانه ای کرده اند 
برای تسویه حســاب سیاســی. خطی که رســانه های 
اصولگرا از مدتی پیش آغاز کرده اند، حالا با درگذشت 
ممنوع الــکاری  ماجــرای  و  ملک مطیعــی  ناصــر 
۴۰ســاله اش دوباره سوژه خوبی شــده تا کاسه کوزه 
همه آنچــه «تندروی های دهه ۶۰» نامیده می شــود 
بر ســر اصلاح طلبان شکسته شود؛ اصلاح طلبانی که 
بعضا در آن ســال ها سمت هایی در دولت داشته اند. 
مســعود ده نمکی در واکنش به انتشار خبر درگذشت 
ناصر ملک مطیعی در اینســتاگرامش نوشــته است: 
«لوطی و روشــنفکرنما. تفاوت مرحوم ملک مطیعی 
با مخملبــاف در همین امــروز آنهاســت. لوطی در 
وطن و روشــنفکر در آغوش اجنبی. لوطی که توسط 
خالق توبــه نصوح تکفیر و ممنوع الکار شــد و فیلم 
برزخی هایش توقیف و دیگری از فیلم توبه نصوح به 

فیلم سکس و فلسفه رسید».
 هم زمــان با ایــن توجیهات هم تصویــری از مرحوم 
حــال  در  «صادق کــرده»  فیلــم  در  ملک مطیعــی 
نمازخواندن منتشر شده و در حال دست به دست شدن 
اســت. در کنار آن جمعی دیگر انگشــت اتهام را به 
ســمت محمد خاتمــی، وزیر وقت ارشــاد و محمد 
بهشــتی، از مدیــران وقــت ســینمایی، گرفته انــد با 
ایــن بهانه کــه آنها مقصــر ممنوع الکاری ۴۰ســاله 
ملک مطیعی بوده اند. غافل از آنکه در دهه نخســت 
بعــد از انقلاب در حوزه فرهنــگ تقریبا نوعی اجماع 
حداکثری نه تنها میان مجریان انقلابی راست و چپ، 
بلکــه بخش زیــادی از بدنه مذهبــی انقلابی وجود 
داشــت. مهم ترین نماد این همسویی هم سینما بود. 
جامعه مذهبی خشــم زیادی نســبت به «ســینمای 
بدنه» یا «فیلمفارسی» پیش از انقلاب داشت تا جایی 
که در جریان انقلاب آتش زدن ســینماها به ســمبل 

مخالفت با رژیم پهلوی بدل شده بود. 
سینمای ضدسوپراستار

بســیاری از هنرپیشــه ها، خواننده هــا یــا فعالان 
عرصه فرهنــگ، بعد از انقلاب از ســوی دادگاه های 
انقلاب احضــار شــدند. اتهامات مختلفــی هم گاه 
برای آنهــا در روزنامه هــای آن زمان درج می شــد؛ 
از مفســد فی الارض تا ترویج ابتــذال و تحکیم رژیم 
گذشــته. خود ملک مطیعی گفته بود: «بعد از انقلاب 
برای من مشــکل خاصی پیش نیامد. مســئله دادگاه 
انقلاب بود که همه دوســتان احضار شــدند. در آنجا 
خواســتند ببینند این افراد که هســتند و چه کرده اند. 
طبیعی هم بود. باید مســئولان با ما آشــنا می شدند. 
یــک تعهدی هم از ما گرفتند کــه کاری برخلاف نظر 
آنها انجام ندهیــم...». ایرج تقی پور، از کارشناســان 
بنیاد سینمایی فارابی در دهه ۶۰ در مصاحبه ای گفته 
بود که ســینمای بعد از انقلاب با «سوپراستارسازی» 
مخالــف بود: «فقط این نبود که میل شــخصی آقای 
بهشــتی یا آقای انوار در برخوردهای سخت گیرانه و 
حذفی مؤثر باشد؛ یک جریان اجتماعی وجود داشت 
که فکر می کردند ســینما باید از آلودگی ها پاک شود. 
فکر می کردند تلویزیون و ســینما همان طور که امام 
گفته بود، دانشــگاه اســت و جنبه های تعالی سینما 
بیشــتر برایشان اهمیت داشت تا ســرگرمی آن. آقای 
ملک مطیعی، آقای بیک ایمانوردی و خیلی های دیگر 
ستاره های فیلمفارســی ها بودند که برچسب ابتذال 

رویشان خورده بود.
 توقــع جمهوری اســلامی از ســینما توقعی بود 
کــه اینهــا در آن کانســپت، خوش نــام به حســاب 
نمی آمدند. مســئله آقایــان فردیــن و ملک مطیعی 
و خیلــی از دوســتان دیگر این بود که می خواســتند 

کنند...». عبداالله  بازی  سوپراستار 
اســفندیاری هم که از سال ۶۲ تا 
۷۲ مدیر بخــش فرهنگی فارابی 
به مدت ۱۰ ســال بود، با اشاره به 
عملکرد خــود در فارابی به ایلنا 
گفتــه بود: «۹۰ درصــد عملکرد 
خــود را در دوره مدیریــت تأیید 
و ۱۰ درصــد رد می کنم و این ۱۰ 
درصد مربوط به بخشی است که 
از اراده مدیران ســینمایی خارج 
بــود. مثلا ممنوع الــکاری برخی 
از چهره هــای ســینمایی که قبل 

از انقلاب مشــهور بودند در توان مدیران نبود که این 
ممنوع الکاری را بردارند. مثلا سعید راد در فیلم هایی 
همچون طوفان و دادشاه بازی کرد و هیچ مشکلی به 
وجود نیاورد اما از اواخر سال ۶۱ از زمان ساخت فیلم 
برزخی ها گروهی از تندرو ها شــروع به  فشــارآوردن 
بر ســینمای ایــران کردند و مدعی شــدند که دوباره 
طاغوت در حال برگشتن به سینماست. جوسازی هایی 
کــه این گروه ایجــاد می کرد ترس هــا و نگرانی هایی 
را در بیــن مقامات سیاســی به وجود مــی آورد و در 

تصمیم گیری ها تأثیر می گذاشت». 
این برخوردها و محدودیت سازی ها آن زمان نه به 
پــای این یا آن جناح، بلکه به پــای قاطعیت انقلابی 
ثبت می شــد. مجریان دولتی و حاکمیتــی برآمده از 
بدنه مذهبــی انقلابی طبیعتا مجری خواســت بدنه 
در محدود ســازی عناصر همکار یا دخیل در سینمای 
پیش از انقــلاب بودند. اگرچه در شــرایط خاص آن 
روزهــا اعمال ســلیقه های فردی هــم بی تأثیر نبود. 
اینکه ۴۰ ســال بعــد، از میــان همان حامیــان نگاه 
فرهنگــی آن روزگار، جماعتی اصلاح طلب شــدند و 
دیگــران اصولگرا، تأثیری در اصل ماجرا ندارد. اصولا 
در دهــه ۶۰ اختلاف اساســی بین دو جریان راســت 
و چــپ درون حاکمیت در حوزه سیاســت و فرهنگ 
وجود نداشــت. کمااینکه دیده نشــد تصمیماتی که 
در آن برهه در حوزه فرهنگ گرفته شــده با مخالفت 

سفت وســختی از ســوی جریان مقابل روبه رو شود. 
عمده اختلاف آن زمان جناح راست و چپ، عمدتا در 
حوزه اقتصادی بود که سیاست ها سمت دولتی شدن 

میل کند یا بخش خصوصی؛ همین و بس. 
اتفاقی که در ســال های بعد و در دهه ۷۰ رخ داد 
این بود که جریان چپ مذهبی در زمینه های مختلف 
که یکی از نمودهای آن حوزه فرهنگ بود، دچار تحول 
گفتمانی شــد. آنچه از آن به عنوان تساهل و تسامح 
نام برده می شد، بیش از سیاست خودش را در حوزه 
فرهنگ نشــان داد. این تحول در جناح راست نه تنها 
تجربه نشد، بلکه آنها در برابرش هم ایستادند. حسین 
صفار هرندی، وزیر ارشاد احمدی نژاد، زمانی گفته بود 
که اختلاف ما از زمانی شروع شد که اصلاح طلبان از 
اصول عدول کردند. او گفته بود آنها باید پاسخ دهند 

که چه کسی تغییر کرد؟ ما تغییر کردیم یا آنها؟ 
استیضاح برای ایرج قادری

عمده این ایســتادگی در برابر فرهنگ تســاهلانه 
دولت اصلاحــات به ماجــرای اســتیضاح عطاءاالله 
مهاجرانــی باز می گــردد. همان هایی کــه این روزها 
ممنوع الــکاری  ســال  مقصــر۴۰  را  اصلاح طلبــان 
ملک مطیعی می دانند در دهه ۷۰ عطاءاالله مهاجرانی 
را بابــت حضــور ایرج قادری در ســینما اســتیضاح 
کردند! یکــی از اتهامات مهاجرانی ایــن بود که چرا 
ایرج قادری، هنرپیشه پیش از انقلاب، امکان و مجوز 
ســاخت فیلم پیدا کرده است! مضمون نطق یکی از 
نمایندگان اصولگرای موافق استیضاح مجلس پنجم 
خطاب بــه مهاجرانی این بود کــه کاش خاک جبهه 
را توتیای چشــمتان می کردید به جای اینکه به چنین 
فردی مجوز ســاخت «طوطیا» (نام فیلمی که ایرج 
قــادری کارگردانی کرده بود) بدهیــد... . این درحالی 
اســت که قادری ســال ۷۳، در 
ارشاد،  بر  میرسلیم  وزارت  زمان 
هم فیلم ساخته بود اما صدای 
کســی درنیامده بــود! اتهامات 
دیگــر مهاجرانــی هم انتشــار 
مطبوعــات آزاد و مجــوزدادن 
بــه نویســندگانی بــود کــه در 
گفتمــان اصولگرایــی و ادبیات 
طاغوتی،  مبتذل،  رسانه ای شان، 
وابســته  فراماســون،  ضددین، 
نامیده می شــدند.  غــرب زده  و 
بارهــا جریان هــای سیاســی و 
شبه سیاســی متعلــق بــه اردوگاه اصولگرایی بابت 
ســاخت و پخش بسیاری از فیلم هایی که از نگاه آنها 
مبتذل یا مورددار تلقی مي شــد، اقــدام به تجمعات 
اعتراضی کرده یــا حتی مانند ماجرای فیلم آدم برفی 
که در دولت اصلاحات ساخته شد، اقدام به شکستن 

شیشه های سینما کردند. 
طنــز ماجرا این اســت، همین چند مــاه پیش که 
قرار بــود تصویر ناصر ملک مطیعی بعد از ۴۰ ســال 
از صداوسیمای علی عســگری اصولگرا پخش شود، 
کیهــان نوشــت: «دو شــبکه تلویزیونی چهارشــنبه 
به طور هم زمان برای به صحنه آوردن و تجلیل یکی از 
بازیگران فیلمفارسی های مبتذل رژیم شاه برنامه ریزی 
کرده بودنــد... آیا ایــن مدیران خــود حاضرند حتی 
یکی از پوســترهای فیلم های مبتذل این بازیگر را که 
اغلب مملــو از برهنه گرایی و صحنه های غیراخلاقی 
است، به خانواده خود نشان دهند؟! فیلم هایی مانند 
«قصاص»، «بابا گلی به جمالت»، «مهدی مشــکی و 
شــلوارک داغ»، «لذت گناه»، «خاطرخواه»، «جیب بر 
خوشگله»، «کلک نزن خوشگله»، «پاشنه طلا» و... که 
علاوه بر ساختار فنی ضعیف، مصداق بارزی از فساد 
و فحشا در ســینما بودند. همان جریانی که حضرت 
امــام(ره) به آن واکنش نشــان دادند و فرمودند: «ما 
با سینما مخالف نیستیم؛ ما با مرکز فحشا مخالفیم». 
به راســتی چنین فردی که حاضر نیست حتی گذشته 

خود را به نقد بکشــد، با رواج دادن تیپ های جاهلی 
و کلاه مخملــی به عنــوان شــخصیت های مثبت در 
فضاهــای ضداخلاقــی اي مانند کاباره هــا و کافه ها، 
چگونــه از نظر برخی افراد، پیش کســوت و حتی پدر 

سینمای ایران محسوب می شود؟!»
 کیهــان در ادامه مدعی شــد که حتــی تلویزیون 
زمان شــاه هم حاضر به نمایــش ناصر ملک مطیعی 
نبوده است!: «نکته جالب این است که حتی تلویزیون 
شاه به دلیل ابتذال بیش از حد این گونه فیلم ها جرئت 
نداشــت، آنهــا را در کانال های خــود نمایش دهد! 
تنها پس از ســال ها و در اواخر دوران رژیم گذشــته 
بــه نمایش معــدودی آثار ســینمای فارســی که به 

فیلم های موج نو معروف بودند، اقدام کرد...». چهار 
سال پیش هم مدیران نظارت رادیو جوان مانع پخش 
گفت وگو با ناصر ملک مطیعی در قالب برنامه «شهر 
فرنگ» رادیو جوان شــده بودنــد. ارژنگ امیرفضلی، 
بازیگر آثار طنز ســینمایی و تلویزیونی، همان زمان با 
اشــاره به اینکه قطعا برنامه سازانی که ملک مطیعی 
را دعوت کردند قطعا از خطوط قرمز و ممنوعیت های 
نوشــته و نانوشــته این رســانه ملی اطلاع داشتند و 
علی رغم آن، چنین دعوتی از او کرده بودند، نوشــته 
بود: «همان کاری که حدود ۲۰ ســال پیش هنرمندی 
در رادیــو با علــی تابش کرد و روح او را شکســت و 
خیلی ها نفهمیدند، امروز هنرمند دیگری همان کار را 
در تلویزیون با ناصــر ملک مطیعی کرد و باز خیلی ها 

نفهمیدند. 
چقــدر عجیــب و جالب کــه همه چیــز مثل آن 
روزها تکرار شــد. ایرادی به مسئولان سازمان نیست. 
ایراد بر دوســتان وارد اســت که بــرای خودنمایی و 
خاص نشان دادن خودشــان دل نازک این کهن مردان 
را می شــکنند، وگرنه حریم و قانــون تلویزیون را که 
سال هاست می دانیم و مشخص است. خصوصا برای 
ما دســت اندرکاران. اصلا این همه رســانه در فضای 
مجازی هست که می توانستید آنجا برای ایشان برنامه 
درست کنید و از ایشان یاد کنید، چرا آنجاها نبردید؟»

بایــد از اصولگرایانــی کــه ایــن روزهــا به دنبال 
مقصرســازی، فرافکنــی و انداختــن توپ بــه زمین 
جناح مقابل اند، پرســید که در اوج همسویی سلیقه 
فرهنگی دولت و ملت در دهه ۶۰ با چاشــنی برخی 
تصمیمات ســلیقه ای عده ای از هنرپیشــه های پیش 
از انقلاب ممنوع الکار شــدند، چرا در طول ســه دهه 
بعد از آن روزگار در وزارت ارشاد مصطفی میرسلیم، 
علــی لاریجانــی، محمد حســینی و محمدحســین 
صفارهرنــدی اصولگرا این ممنوعیت ها رفع نشــد؟! 
چرا در صداوســیمایی که این ســال ها همواره در ید 
اصولگرایان بوده ناصــر ملک مطیعی ممنوع التصویر 

و صدا بود؟ 
ســهند ایرانمهــر در توییتی در واکنــش به رویه 
رســانه ای اصولگرایان نوشته است: «آقای فارس که 
این روزها با انتشــار اســناد ثابتمون کــردی که علت 
خونه نشــینی ملک مطیعــی اصلاح طلب ها و محمد 
خاتمی و میرحسین موسوی بودن، ممنون از معرفی 
متحجرین. حالا تو که اصلا مثل اونا نیستی کمک کن 
بهروز وثوق بیاد تــو مملکتش. نمی گیم بیاد رو پرده 

سینما، فقط بیاد وطنش».

به بهانه مقصرسازی های اصولگرایان از تندروی های دهه ۶۰

چه کسی ملک مطیعی را ۴۰ سال به سینما راه نداد؟ 

politics@sharghdaily.ir

انوار حکیم
آنچه ایــن کارنامه علمی را پرفروغ و مشعشــع 
می کند، نگرش گســترده و عالمانه ای است که پرتو 
آن بــر حوزه های گوناگــون فرهنگ ایران و اســلام 
و تشــیع تابیده اســت. تصحیح متون دشــوار زبان 
پارســی، مانند: تاریخ جهان گشــای نــادری، تألیف 
بخش هایــی از کتاب گران ســنگ لغت نامه دهخدا، 
شرح و تفسیر آثار مهم فلســفه اسلامی -که علاوه 
بر کتاب عدیم النظیر «شفا» باید از «اساس الاقتباس» 
استادالبشر خواجه نصیرالدین طوسی یاد کرد- شرح 
و توضیح نگاشــته های بزرگان شــیعه چون شــیخ 
مرتضی انصاری و آخوند خراسانی، در کنار تحقیقات 
گسترده درباره تاریخ شهر تهران و ترجمه های متون 
علمی و ریاضی تمدن مغرب زمین، گوشه هایی از این 

کارنامه درخشان و ستودنی است. 
شــاید اشــاره ای به آثــار او در علــم ریاضیات و 
موسیقی، بهتر بتواند گستره دانش این حکیم روزگار 

ما را بنمایاند: 
- شرح و تفسیر و ترجمه موسیقی الکبیر، فارابی

- شــرح و تفســیر دره التاج (بخش موسیقی کتاب 
علامه قطب الدین شیرازی) 

- گــردآوری مجموعــه ای از حل المســائل منطــق 
ریاضی از منابع انگلیسی

- ترجمه و شرح هندسه تحلیلی اثر سروه
- ترجمه کتاب هندسه پروژکتیو اثر فدریکو انریک

- شــرح و ترجمه متون هندســی (هندسه اقلیدس 
و آرای ابن سینا) 

- شــرح و تفســیر قضایای منطقی و بررســی آرای 
خواجه نصیرالدین طوسی

- ترجمه و شــرح آرای مربوط به قیاسات منطقی و 
جهت در قیاسات

- تدوین هفت جلد حل المسائل منطق ریاضی.
وجود این فرزانه اندیشمند و یگانه زمان که یقین 
دارم هم اینک بســان ســال های گذشــته در محضر 
ضیافت الهی بوده و روزه دار اســت، همچنان منشأ 
خیر و برکت برای فرهنگ این مرز و بوم است. حضور 
در مجامع گوناگون علمی و ادبی، شرکت در جلسات 
کارشناســی نســخ خطی و اســناد تاریخی، تدریس 
به جویندگان و شــیفتگان علم در دانشــگاه و منزل 
شــخصی، تألیف و تصحیح و تدوین متون فارسی و 
عربی و جز آن، از جمله فعالیت های روزانه اوست. 
ســخن پایانی: ســپاس از اعضای محترم شورای 
شهر تهران به پاس این تصمیم خردمندانه و آرزوی 
سلامتی و تندرســتی برای استاد ســیدعبداالله انوار 

عزیز.
شادباش و دیرباش و دیرمان و دیرزی       
کام جوی و کام یاب و کام خواه و کام ران

چشم انداز همکاری نفتی 
ایران و اروپا

به طــور طبیعــی و بــا لحــاظ محدودیت های 
حقوقی و اقتصادی اتحادیه اروپایی و دولت های 
اروپایی در ایجاد گستره وسیع از اقدامات تأمینی 
و حمایتی، فقط شــرکت های متوســط و کوچک 
اروپایی می توانند در صورت تمایل همکاری خود 
را با ایران ادامه داده و از فشــارها و مجازات های 
آمریکا مصون بمانند. البتــه اتحادیه اروپایی در 
تکمیــل طرح هــای حمایتی خود از ایــران، باید 
سازوکارهای تشــویقی و ترغیبی مناسبی هم در 
پیش گیرد تا انگیزه لازم برای شرکت های اروپایی 
بــرای آغاز یا ادامه همکاری بــا ایران را افزایش 
دهــد. مقدم بر این ســازوکارها، متولیان اتحادیه 
اروپایــی کار ســخت همراه  کــردن دولت هــای 
۲۸گانــه اروپا برای نقش آفرینی هماهنگ و مؤثر 
در این پروژه بزرگ را هم در پیش دارند. موفقیت 
اتحادیه اروپــا در مدیریت خوب این پروژه، علاوه 
بــر اینکــه موجب تــداوم همــکاری دولت ها و 
شــرکت های متوســط و کوچک اروپایی با ایران 
می شود، در عین حال پشتوانه خوبی برای دولت ها 
و شــرکت های آســیایی به ویژه  چینــی، هندی، 
مالزیایــی و کره ای برای ادامــه همکاری با ایران 
می شــود. به طور طبیعی صنعت نفت می تواند 
بیشــترین بهره برداری را از این شــرایط داشــته 
باشــد. این بهره برداری می توانــد در حوزه هایی 
مانند خرید نفت از ســوی شرکت های متوسط و 
کوچک، نقل و انتقال درآمدهای نفتی از ســوی 
بانک های متوســط و کوچــک، بیمه محصولات 
نفتی و نفت کش ها از سوی شرکت های متوسط 
اروپایی با نرخ بیمه ای منطقی و ســرمایه گذاری 
شــرکت های متوســط و کوچــک در طرح های 
توســعه ای صنعت نفت صورت گیرد. در چنین 
شرایطی می توان به حفظ میزان کنونی صادرات 
نفت ایران به اروپا (۷۰۰  هزار بشــکه در روز) در 
کوتاه مدت یا حداکثر کاهش آن به ۵۰۰ بشکه در 
میان مدت امیدوار بود. طبیعی اســت این شرایط 
نمی تواند پایدار باشد مگر اینکه اتحادیه اروپایی 
در این روند به ســطحی از توانمندی سیاســی و 
اقتصــادی برای تداوم رویارویی با آمریکا برســد 
یا اینکه انتخابات ریاســت جمهوری آینده آمریکا 
زمینه تغییر هیئت حاکمــه کنونی را فراهم کند 
یــا ایران با غرب به توافقات جدیدی دســت پیدا 
کند. در شــرایط جدید یکی از انتظاراتی که ایران 
می توانــد از اتحادیــه اروپایــی در مذاکرات آتی 
مربوط به حفظ برجام داشته باشد، در نظر گرفتن 
پوشــش های ریسک فعالیت شرکت ها در صنایع 
نفت و گاز ایران اســت که باید به صورت جدی و 

مشخص دنبال شود. 

هر
، م

سی
عبا

ضا 
در

حم
: م

س 
عک

واکنش وزیر اسبق ارشاد به ماجرای ممنوع التصویری ملک مطیعی
وزیر اســبق ارشاد در چند رشته توییت به بحث های ایجادشــده درباره چرایی بازنگشتن ملک مطیعی 
به ســینما واکنش نشــان داده و درباره تلاش های خود در دورانی که وزیر ارشاد بوده، توضیح داده است: 
«شهریور ۷٦ که به وزارت ارشاد رفتم، سیف االله داد را که رئیس خانه سینما بود، به عنوان معاون سینمائی 
انتخاب کردم. نشانه اى بود که اهل سینما براى خود تصمیم خواهند گرفت. دو فیلم دیدار و آدم برفی که 
از سال ۷۳ توقیف بودند، رفع توقیف شدند و حمله به سینماها شروع شد! ده نمکی سردسته بود! فضاى 
غوغا در طول دوران مســئولیتم در ارشــاد آرام نگرفت!  در باره وثوقی و ملک مطیعی و فردین با سیف االله 
داد صحبت کردم. آیا می توان راهی براى بازگشت آنان فراهم کرد؟ مثل ایرج قادرى که زمان لاریجانی به 
سینما بازگشــت یا ایرج راد. براى من وثوقی و فردین و ملک مطیعی اهمیت بیشترى داشتند. قرار بود اگر 
ضرورت داشــت دیدار هم داشته باشیم. ملک مطیعی با مردانگی و مروت به سیف االله داد گفته بود: «من 

که نمی توانم به شما کمک کنم، انصاف نیست که بارى بر دوشتان بگذارم».

همان هایی که این روزها 
اصلاح طلبان را مقصر۴۰ سال 

ممنوع الکاری ملک مطیعی می دانند 
در دهه ۷۰ وزیر اسبق ارشاد را 

بابت حضور ایرج قادری در سینما 
استیضاح کردند! یکی از اتهامات 

مهاجرانی این بود که چرا ایرج 
قادری، هنرپیشه پیش از انقلاب، 
امکان و مجوز ساخت فیلم پیدا 

کرده است  


